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مقدمه

با گذشت س و هشت سال از پیروزی انقلاب ایران و استقرار حومت اسلام بحث و نظریهپردازی در
باب ماهیت انقلاب و نقش آن در تغییر و تحولات جامعه ایران همچنان پابرجاست. به میدان آمدن دین
در دوران انقلاب و نقش زبان دین و حضور روحانیت در این انقلاب باعث طرح دوباره رابطه دین با
سیاست شد. دو دیدگاه رایج و غالب در تحلیل و تفسیر انقلاب ایران مطرح شد: دیدگاه اول پیروزی
انقلاب را احیای دین و دینداری در عصر مدرن دانسته و حرکت انقلاب مردم ایران در فروپاش نظام
سلطنت را شاهدی بر ورود دوباره دین به عرصه جامعه و سیاست قلمداد میرد. دیدگاه دوم بر این باور
بود که دین و دین داری خرافههای بیش نیست و نظام تازه سرانجام در برابر واقعیت جامعه شست
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خواهد خورد و از آنجا که دین در روایت اسلام و شیع قادر به اداره جامعه نیست سرانجام با حرکت
تازه مردم، حومتران کنار خواهند رفت. این دو برداشت اگرچه در میان کنشران حضوری چشمیر
داشت اما محیطهای علم و آکادمی نیز بیانه با چنین دیدگاههای نبودند. برای نمونه میتوان از
نویسندگان چون نی کدی، سعید امیرارجمند نام برد که بر این باور بودند که انقلاب ایران احیای سنت
در عصر مدرن است و بهنوع این حرکت را بازگشت دین و دینداری و به میدان آمدن سنت دین در
عصر مدرن دانسته و از جنبههای مدرن انقلاب غفلت کردند[1] . در میان پژوهشهای پیرامون انقلاب که
در گسست با دیدگاههای رایج در فضای آکادمی انجام گرفت میتوان به اثر مشترک پل ویه و فرهاد
ران اجتماعخسرو خاور اشاره کرد که کوشش کردند تا به بازسازی گفتمان انقلاب ایران از دید کنش
بپردازند و با دوری گزیدن از دیدگاههای رایج و نظریههای شرقشناسانه ماهیت مدرن انقلاب ایران را که
. [در کلام بازیران جوان تجل یافته بود آشار کنند[2

نبود. این انقلاب به شیوه اسلام و استقرار نظام نظام سلطنت وننتیجه انقلاب ایران تنها سرن
خاص خود به روند سولاریزاسیون در جامعه ایران بسیار کم کرد و کوشش رهبران ایران برای
اسلام کردن جامعه موفقیت کسب نرد و شلهای تازهای از سولاریزاسیون در فضای ایران پس از
انقلاب ظهــور کردنــد. امــا پرســش اساســ کــه بــا ظهــور انقلاب ایــران دوبــاره در محیطهــا و فضایهــای
آکــادمی از یســو و در حوزههــای روشنفــری از ســوی دیــر مطــرح شــد، رابطــه دیــن بــا سیاســت و
اندیشیدن در باره معن و مفهوم سولاریزاسیون و لائیسیته در فضای ایران بود. این دو مفهوم که در
ادبیات سیاس پیش از انقلاب غایب بود کم کم به محور برخ کشمشهای نظری تبدیل شد. اگر چه
کتابها و مقالات بسیاری در این زمینه و به زبان فارس منتشر شده است اما هنوز جای تحقیقات جامعه
شناخت و پرداختن به ذهنیت ایرانیان و بازاندیش در باب رابطه دین با سیاست در دنیای مدرن جای
.[خود را آنچنان که شایسته است باز نرده است[3

برخ از تحقیقات که در این چند سال گذشته انجام گرفته است گرچه نوع کوشش برای فهم مسئله
سولاریزاسیون در جامعه ایران است اما این پژوهشها بیشتر جنبه نظری و مفهوم داشته و تلاش این
نویسندگان در بررس رابطه دین با سیاست در دورنمای فلسف است. داریوش شایان در آغاز انقلاب
در کتاب “انقلاب دین چیست؟” کوشید تا روند تبدیل دین به ایدئولوژی سیاس در فضای انقلاب ایران
را نشان دهد. او با تیه بر کوششهای شریعت نشان داد که چونه میتوان با تبدیل دین به ایدئولوژی و
ته کردن آن از بنیادهای متافیزی و جنبههای فرجام شناخت آن، ابزاری برای کسب قدرت و حفظ آن
پدید آورد. به باور او دین با ورود به عرصه سیاست سرمایههای معنوی خود را از دست داده و کم کم
تبدیل به ی ایدئولوژی در میان ایدئولوژیهای دیر م شود و با ورود به تاریخ و درگیر شدن با مسائل
اجتماع در سطح ایدئولوژیهای اینجهان سقوط میند[4] و یا جواد طباطبائ در برخ از نوشتههای
خود کوشش کرده است تا نشان دهد که اصولا ما را نیازی به پرداختن به مسئله سولاریزاسیون و دین
نیست و طرح چنین بحثهای انتقال مباحث دنیای مسیحیت به جهان اسلام است. او بر این باور است که
اصولا اسلام دین این جهان است و “ اسلام، به خلاف مسیحیت، دین دنیا هم بود. میتوان گفت که
اسلام – که دست کم صد ساله است – اگر بتوان گفت، «سالبه ی به Sécularisation کوشش برای
ــرا ــداشته Sécularisation انتفــأ موضــوع» اســت، زی ــه آن ن ــازی ب اسلام در درون اوســت و اسلام نی
Sécular است… این دین ، «دنیا» و قلمرو «عرف» را به رسمیت شناخته است. اسلام از همان آغاز



. [بود.»[5

ــای نظــری ــردن جنبهه ــه موضــوع اصــل آن روشــن ک ــز وجــود دارد ک ــری نی ــیاری دی ــای بس کتابه
سولاریزاسیون و رابطه آن با دین و یا پرداختن به برخ از جنبه های تاریخ روند سولاریزاسیون در
.ایران است

موضوع این نوشته پرداختن به مسئله سولاریزاسون با توجه به تحولات ذهنیت در ایران و مخصوصاً
در میان روشنفران دین و جوانان است. این نوشته از سه بخش تشیل یافته است

قسمت اول این نوشته کوشش در فهم بهتر معن و مفهوم سولاریزاسیون و استفاده از آن در فضای
ایران است چرا که اندیشیدن در باب معن و مفهوم سولاریزاسیون را در ارتباط با مسئله مذهب و
جایاه آن باید فهمید. اگر چه نظریه پردازان اصل سولاریزاسیون در فضای غرب به طرح عقاید و
اندیشههای خود پرداختند و نظریات خود را در ارتباط با دین مسحیت مطرح کردند ول ما میوشیم
.مسئله سولاریزاسیون را در ارتباط با اسلام و روایت شیع آن در فضای ایران معاصر بررس کنیم

قسمت دوم این نوشته نخست اشارهای به شل گیری جریان نواندیش دین و نقش آنان در سولار
کردن اندیشه و رفتارهای دین دارد. در این قسمت میوشیم تا به بررس تحولات جریان روشنفری
،شریعت ولاریزاسیون بپردازیم. در این رابطه نظریات علدر ایران معاصر، در ارتباط با مسئله س دین
عبــدالریم ســروش، مجتهــد شبســتری، محســن کــدیور، یوســف اشــوری، مهــدی حــائری یــزدی و چنــد
.نواندیش دیر دین، و نقش آنان در سولار کردن اندیشه دین را برجسته خواهیم کرد

بخش سوم بررس روندهای تازه سولاریزاسیون در ایران پس از انقلاب با توجه به تحولات ذهنیت
جوانان است. در این بخش با تیه بر پژوهشهای میدان که فرهاد خسرو خاور و امیر نی پ در ایران
.انجام دادهاند میوشیم به بازسازی ذهنیت جوانان ایران و ارتباط آن با سولاریزاسیون بپردازیم

:ضرورت بازاندیش در باره مفهوم سولاریزاسیون و رابطه آن با دین

جامعه علم ایران سازنده مفاهیم مدرن در حوزه علوم اجتماع نیست، در نتیجه ما وارد کننده این
مفــاهیم در ایــن حــوزه و مبــاحث روشنفــری هســتیم. بــرای نمــونه میتــوان اشارهــای بــه واژه و مفهــوم
ایـدئولوژی کـرد کـه سـرنوشت خاصـ در جـامعه ایـران داشـت. در دوران پیـش از انقلاب ایـن واژه بـار
معنای مثبت داشت اما در دوران پس از انقلاب و با فروپاش نظامهای کمونیست این واژه ارج و قرب
خـود را از دسـت داد و معنـ منفـ در مبـاحث روشنفـری بـه خـود گرفـت. دنبـال کـردن تحـولات معنـا
شناخت این مفهوم خود داستان درازی است اما اکنون نیز واژه سولاریزاسیون و لائیسیته سرنوشت
مشابه در حوزه مباحث روشنفری ایران دارد. این مفهوم امروزه کانون آشفتیهای فری است و هر
.گروه با توسل به این واژه به نقد و نف دیری میپردازد

با قدسیتیاب سولاریزاسیون، امروز بخش از روشنفران با دریافت و یا خوانش خاص خود به سراغ
پدیده سولاریسم میروند و با حرکت از ی نقطه نظر دیران را به سولار نبودن و یا کم سولار بودن
متهم مینند. در ارتباط با مسئله سولاریزاسیون و لائیسیته و رابطه آن با مذهب ما با چند دیدگاه روبرو



:هستیم

عــدهای از روشنفــران ســولار کــه نــوع برداشــت تمــامیت خــواه از سولاریزاســیون دارنــد هــر نــوع
سازگـاری میـان دیـن بـا ارزشهـای مـدرن را نـاممن دانسـته و بـر نـاتوان اسلام در سـولار شـدن تاکیـد
مینند. آنان بیشتر با پیروی از الوی لائیسیته فرانسوی تنها راه رستاری برای انسان مدرن را کنار
گذاشتن دین و نف هر نوع نقش اجتماع و سیاس برای دین م دانند و بر این باورند که “خارج از
سولاریزاســیون هیــچ راه رســتاری ممــن نیســت”. اینــان پرچــم سولاریســم و بنیــادگرای ســولار را
برافراشته و گمان مینند که داروی همه دردهای جامعه ایران فقدان اندیشه سولار و لائیسته است. اگر
چه همون در این گروه وجود ندارد ول به هر حال مدافعان این روایت از سولاریسم به نوع با
.آرمان کردن آن امان نقد و بررس سنجشرانه آن را ناممن مینند

در برابـر ایـن خـوانش رادیـال از سولاریزاسـیون برخـ از مسـلمانان تمـامیت خـواه برنـامه خـود را در
ان حضور برای دین را رسیدن به قدرت سیاسولار دانسته و تنها امافتادن با هر نوع اندیشه و عمل س
غرب داند. این گروه پذیریش ارزشهای مدرن را نوع در “داراسلام” م و استقرار شریعت اسلام
شدن و از بین رفتن ساحت قدس زندگ بشر قلمداد مینند و آزادیهای موجود در جوامع غرب را عامل
،رایداند[6]. اینان پرچم اسلام و نفسانیت م دور شدن انسان از دین و افتادن در دام غرب زدگ
اصولرای و بنیادگرای دین را برافراشته و بحرانهای اخلاق و ناهنجاریهای اجتماع را ناش از رخنه
افار و اندیشههای الحادی و سولار در درون جامعه اسلام و منظومه اندیشه دین دانسته و شعار
.[مبارزه با سولاریسم و اندیشه سولار را سر میدهند[7

امان تحول دین در بستر تاریخ (essentialisme) در کنار این دو گروه که با دید و برداشت ذاترایانه
را نف مینند از یسو ما شاهد کوششهای برخ از نواندیشان دین هستیم که با بازخوان دین و تجدد در
صدد هستند تا تفسیر تازهای از هر دو ارائه داده و امان نزدی و سازگاری میان این دو ممن کنند و
م ولاریسم سیاسولاریسم میپردازند که به آن سس به دفاع از نوع با نقد شریعت در حوزه سیاس
گوینـد و از سـوی دیـر تعـدادی از پـژوهشران ایرانـ در غـرب نیـز تلاش کردهانـد تـا جنبههـای پنهـان و
.[آشار روند سولاریزاسیون را در ایرانِ پس از انقلاب برجسته کنند[8

اگر چه مفهوم سولاریزاسیون تا سالهای دهه هفتاد در حوزههای آکادمی پذیرفته شده بود اما کم کم
نقــد و بررســ ایــن مفهــوم و کــارآی آن در محیطهــای آکــادمی آغــاز شــد. بــه نظــر میرســد کــه نظریــه
:سولاریزاسیون سه مرحله را ط کرده است

که تا سالهای70 ادامه داشت. با توجه به ضعیف (sécularisation ) نخست نظریه سولار شدن جهان
شدن مذهب در درون جوامع غرب و کاهش نقش آن در مشروعیت بخشیدن به نظامهای سیاس نظریه
سولار شدن تدریج جهان در محیطهای علم و پژوهش غالب بود

ولار زدایدوم روند س (desecularization) ولار در جهان اسلامکه نتیجه گسترش جریانهای ضد س
و مسیحیت (به طور مثال جریان های  Pentecostalism ) بود و پیروزی انقلاب ایران و تحولات که 
.جهان کمونیسم به خود دید باعث گسترش نظریه سولارزدائ گردید



و یا بازسولار شدن (neosecularization) سوم روند سولار شدن تازه

( resecularization ) 9]ولاریزاسیون پنهان استس جامعه که نوع].

این تحولات مفهوم و بازاندیش در باب سولاریزاسیون ب ارتباط با حوادث نیست که در ربع آخر
:قرن بیستم اتفاق افتاد و در این میان میتوان به سه رویدار اشاره کرد

رویداد اول انقلاب ایران و نقش دین در بسیج عموم. جدا از هر داوری که در باب ماهیت این انقلاب و
نقـش بـازیران مختلـف در پیـروزی آن داشتـه بـاشیم از نقـش دیـن اسلام و روایـت شیعـ در سـاخت و
پرداخت زبان انقلاب نمیتوان چشم پوشید. ورود دین در صحنه اجتماع و نقش آن در بسیج عموم
.مردم منجر به بحثهای تازه در باره رابطه مذهب و سیاست شد

از ایدئولوژیهای مسلط دوران ما بود. فرو پاش کمونیسم و از میان رفتن ی رویداد دوم فروپاش
ست مذاهب اینجهانهم نشانه ش نظامهای کمونیست تدریج ( secular religions ) به تعبیر آرون و
.هم منجر به ظهور خواستهای دین در روایت مسیح شد

رویداد سوم حضور مذهب در شلهای تازه در دل جوامع غرب است. دینداریهای جدید در دل جوامع
غرب و حضور و ظهور شل های تازهای از دینداری اسلام ضرورت بازاندیش در باب جایاه دین
-Hervieu ) در جوامع سولارشده را دوباره مطرح کرد. برای نمونه میتوان از پژوهش های ارویوه لوژه
Léger ) و یا از پژوهشهای فرهاد خسرو خاور در باره حضور در باب دیندارهای تازه در جوامع غرب
.[دین و نوع دینداری اسلام در جوامع غرب و مخصوصاً فرانسه نام برد[10

نتیجه این سه رویداد ضرورت بازخوان تاریخ غرب و تحولات آن و اندیشیدن در باب کارآی مفهوم
.سولاریزاسیون جهت فهم بهتر جهان مدرن و تغییر و تحولات آن را فراهم کرد

پژوهشران که خود از نظریه پردازان سولاریزاسیون بودند کوشیدند تا با در نظر گرفتن این تغییر و
تحولات به بازبین نظریات گذشته خود بپردازند. برای نمونه پتر برگر که در گذشته نوشتههای در تبیین و
ایضاح سولاریزاسیون منتشر کرده بود به جعل مفهوم “سولاریزاسیون زدائ” دست زد و کتاب خود
را زیر عنوان بازافسونشدگ جهان منتشر کرد[11]. هابرماس از دنیای پس از سولاریسم سخن به میان
آورد و مدع شد که مفهوم کلاسی سولاریزاسیون جوابوی فهم پیچیدگیهای دنیای مدرن نیست و
معتقد است که “اگر کس بخواهد از جن فرهنها و کشمش آنان پرهیز کند باید روند دیالتی ناتمام
سولاریزاسـیون در غـرب را بـه خـاطر داشتـه باشـد”[12]. البتـه فرامـوش ننیـم کـه نقـد توانـای مفهـوم
سولاریزاسیون و محدودیتهای آن برای تبیین تحولات دنیای مدرن نه به معن کنار گذاشتن این واژه و
بازگشت به دنیای پیشامدرن بله کوشش جهت فهم بهتر این مفهوم است. آنچه مسلم است جدا از هر
داوری کـه در بـاره دنیـای غـرب و تحـولات آن داشتـه بـاشیم بـه نظـر میرسـد کـه فهـم دنیـای مـدرن بـدون
.شناخت روند سولاریزاسیون ناممن است

کوششهای نظری تازه پیرامون بازاندیش در باره مفهوم سولاریزاسیون نوع دعوت دو سوی ماجرا
و روحان سو و دیناز ی و دولت و میان نهادهای سیاسبرای نشان دادن ضرورت گشودن باب گفت



از سـوی دیـر اسـت تـا هـر دو در آزمـون کثـرت کرایـ، تساهـل و سولاریزاسـیون آبدیـده شونـد. ایـن
وضعیت کم میند تا راه تازهای جهت پدیدآمدن شرایط کثرترای فراهم شود. در چنین وضعیت هم
جریانات ضد سولار امان مییابند تا به صورت آرام و صلح آمیز عقاید خود را بیان کنند بدون اینه
ساختار جوامع سولار را در معرض نابودی قرار دهند و هم مدافعان سولاریسم میتوانند به بازنری در
مبان نظری خود بپردازند. چنین گفتوهای به سود دو طرف قضیه است و باعث میشود تا از یسو
.[عقل آگاه به محدودیتهای خود شود و از سوی دیر دین و ایمان در محدوده عقل باق بماند[13

تبارشناس واژه

آیـا رابطهـای میـان واژه سولاریزاسـیون و واقعیـت آن وجـود دارد؟ رابطـه سولاریزاسـیون بـا مـدرنیت
ولاریسم و دموکراسولار ضرورتاً جوامع مدرن هستند؟ چه رابطهای میان سچیست و آیا جوامع س
وجود دارد؟ آیا تنها ی دریافت و برداشت از سولاریزاسیون و سولاریسم وجود دارد؟ رم براگ در
مقاله “آیا سولاریزاسیون امری مدرن است؟”[14] به دشواریهای استفاده از این واژه در فرهن غرب
اشاره کرده و بر این باور است که سولاریزا سیون در آغاز و در فضای غرب در دوران مدرنیته و به
معنـ مصـادره امـوال کلیسـا از سـوی رهـبران دنیـای بـود امـا همـذات پنـداری میـان سولاریزاسـیون و
.مدرنیته را نمیپذیرد

نخستین نشانههای چنین واقعیت را میتوان در آلمان عصر لوتری و یا انلستان دوران هانری هشتم دید.
در فرانسه نیز برای نمونه میتوان به مصادره اموال کلیسا در انقلاب سال 1789 اشاره کرد که این اموال
درخدمت ملت در 2 نوامبر 1789 قرار گرفت و سرانجام در تاریخ 17مارس 1790اداره این اموال از
کلیسا ساقط شد. به قول رم براگ سولاریزاسیون جسدی در صندق خانه اروپا است که این جسد
راگهاه برای منازعات سیاس و اعتقادی بیرون آورده و با چوب بر جسد این مرده وارد کشمش های
.سیاس میشوند

و آنجهان میان حوزه دین و دنیا، دنیا و آخرت، مادی و معنوی، اینجهان ه جدایبا در نظر گرفتن این
نخست در فضای فری غری مطرح شد به همین دلیل واژههای که بعداً در جغرافیای غیرغرب استفاده
برای نشان دادن تمایز میان حوزه دین انتقال و یا بازگردان این واژه بود. در زبانهای غرب شد به نوع
و عرف وروند رهای جامعه از اقتدار دین از واژه های چون لائی، لائیسیته، لائیسیزاسیون،سولار،
سولاریته و سولاریزاسیون استفاده م شود[15]. انتقال این واژه ها در درون کشورهای که چنین
ما از واژههای ری پدید میآورد.امروزه در زبان فارسو ف یهای ذهنردهاند آشفتن روندی را ط
چون عرف، ناسوت، اینجهان، گیت گرای، جهت برابر نهادهای این واژگان استفاده م کنیم. در آغاز
واژه علمانیت به فتح عین به معن دنیا و هم به کسر عین به معن علم استفاده شده است. ش نیست که
استفاده درست و شناخت ریشه این واژه راه حل نهای جهت روشن کردن این ابهامات نیست ول گمان
مینیم که وضوح بخشیدن به آن کم به شناخت تحول این مفاهیم میند که هم درحوزه نظری وهم در
میان جریانهای روشنفری از آن استفاده میشود. اکنون میوشیم تا ریشههای دو واژه لائی و سولار
و دیر واژههای همخانواده را بشافیم و استفاده از این چنین واژهها و تحولات آن رادر فرهن غرب
نشان دهیم. تبار شناس این واژهها شاید کم به فهم آشفتیهای زبان در کاربرد آنها در فضای ایران
.کند



: لائیسیته، لائی،لائیسیزاسیون

و سیاس فرانسه و تجربه تقابل میان کلیسا در مقام مرجع مشروعیت رفتارهای اجتماع تاریخ سیاس
باعث شد که گفتمان انقلاب فرانسه در تقابل با اقتدار کلیسا و مرجعیت روحانیت قرار گیرد[16]. در
تعریف لائیسیته در لغت نامه روبر م خوانیم “لائیسیته اصل جدای میان کلیسا و دولت است. دولت
حق اعمال هیچ قدرت دین نداشته و مذهب نیز حق اعمال قدرت سیاس ندارد. لائیسیته به معن دولت
بیطرف میان مذاهب موجود است”. این واژه در درون مذهب مسحییت معن پیدا میند که در آن تقابل
میان لائی و روحان را میتوان دید. لائی طنین دنیوی داشته و روحان معنوی. در چنین تمایزی
میتوان جدای دو حوزه دولت و کلیسا را هم دید. ریشه واژه لائی به لایوس برمیردد که آن هم از
واژه یونان ایوس به معن مردم میآید. در قرن دهم این واژه در تقابل با کلریوس یعن روحان قرار
.گرفت

.لائیسیته معان مختلف در حوزه الاهیات، سیاست، فلسفه و حقوق داشته است

.در حوزه الاهیات لائیسیته در مبارزه با قدرت دنیوی و اعمال حاکمیت معنوی مسیحیت تجل پیدا میند

.در حوزه سیاس لائی به معن مردم عادی به کار میرود که منبع مشروعیت قدرت دنیای است

.در حوزه حقوق واژه لائی به معن وجود قوانین است که منبع الهام آن دین و شریعت نیست

و توان خود را از دست داده و واژههای کم کم معن در عصر جدید و با انقلابات سیاس واژه لائی
چون انسانرا و مخصوصاً شهروند جایزین لائی م شود. میتوان گفت که در تحول جوامع غرب کم
[کم روح لائی استقرار یافته و ایده جدای جای خود را به ایده بیطرف میدهد.[17

سولار، سولاریزاسیون، سولاریسم و سولاریته

یعن قرن ربط داده اند.(Siècle)بسیاری از پژوهشها در باره سولاریزاسیون ریشه این واژه را به سیل
گیت دنیا دانست که ریشه یونان البته قرن را میتوان هم به معن (cosmos ) زمان و و هم آن را به معن
.[قرن دانست[18

اکنون ببینیم مقصود ما از واژههای چون سولاریسم، سولاریزاسیون، سولاریته چیست. به نظر
ــد ــد سولاریزاســیون وجــود دارد. نخســت بررســ فرآین ــل رون ــرای تحلی ــوع ورودی ب میرســد کــه دو ن
سولاریزاسیون که نوع وجه مشترک جوامع غرب است و دیری شلهای خاص که این روند در
درون کشورهـای غربـ بـه خـود دیـده اسـت. ورودی اول پرداختـن بـه مفهـوم و ورودی دوم نشـان دادن
مصداقها ست. در این بخش تنها به ایضاح مفهوم سولاریزاسیون بسنده خواهیم کرد و پرداختن به
.مصداقهای این مفهوم در کشورهای مختلف غرب را به نوشتهای دیر موکول مینیم

تعریف کردهاند. ریشه لغوی این (Règle) با قاعده (Siècle) سولاریزاسیون را به نوع تقابل میان قرن
واژه سولم لاتین است که آن هم از واژه یونان ایو به معن دنیای حاضر یا این عصر درست شده



است تا تقابل خود را با دنیای که خواهد آمد و مسیح و یا مهدی پیام آن را داده اند نشان داده شود.[19]
چون این بحث ها نخست در درون دنیای مسحیت آغاز شد در نتیجه آنان از دو نوع مسیح سخن به
میان آوردند مسیح لائی و مسیح روحان. این قاعده در باره سولاریزاسیون هم رعایت شد و آنان
به این معن که ( Clergé régulier )“ از دو نوع روحان سخن به میان آوردند ی “روحان معنوی
فرد روحان از قیل و قال زندگ مادی به دور بوده و زندگ خود را تمام وقت وقف خدا کرده است. این
تعبیررا در شل دیری وبر با مفهوم گریز از دنیا و پارسای و یا دومون با مفهوم فرد خارج از دنیا نشان
دنیوی و این جهان ولیه یا روحانس معنوی و دنیاگریز با روحان داده است[20]. در کنار روحان
(Clergé  séculier) روبرو هستیم که در عین پرداختن به امور معنوی درگیر مسائل این جهان هم 
هست. به هر حال هدف این بود تا تمایز میان جهان مادی و معنوی و یا جهان مردمان عادی و جهان
.روحانیون مشخص شود

اکنون ببینیم که سولاریزاسیون به چه معناست؟ سولاریزاسیون در سادهترین تعریف به معن پروسه
درازآهن است که در غرب از چهار قرن پیش تا کنون در جریان بوده است و میتوان نام آن را سولار
شدن نامید. این پدیده در غرب درونزا بود. به این معن که کس تصمیم نرفت تا نهادهای جامعه را
عرف کند بله کم کم نهادهای دین اقتدار خود را از دست دادند و مشروعیت نهادهای اجتماع دیر در
پروژه هم است و آن به معن ولاریزاسیون در کنار پروسه نوعرجوع به مذهب تعریف نمیشد. س
ــد ــای کــه رون ــ در کشوره ــه راحت ــوان ب ــروژه را مــ ت ــن پ ــای جــامعه اســت. ای ســولارسازی نهاده
سولاریزاسیون همچون پروسه را ط نرده اند دید. برای نمونه م توان به سیاستهای رضا شاه و یا آتا
.[تورک اشاره کرد که نمونه روشن از سولاریزاسیون همچون پروژه است [21

در درون فرهن غرب سولاریزاسیون نیز همچون لائیسیته معان مختلف به خود گرفته است که به چند
:نمونه آن اشاره م کنیم

معن الاهیات: تمایز میان امر قدس و عرف که نوع بیانر تمایز میان روحان و غیر روحان و امر
.دین و دنیوی است

معن سیاس: تمایز میان اقتدار دولت و کلیسا معن سیاس این واژه است. کلیسا قدرت الاه و
روحان و معنوی داشته و دولت اقتدار اینجهان و غیر روحان. خواست جدای میان اقتدار دین و
.دولت، امر معنوی و اینجهان، نخست از سوی کلیسا مطرح شد

.معن حقوق: در حوزه حقوق این تمایز در نهادهای سیاس و با تیه بر قوانین این جهان تجل مییابد

در جهان غرب و در میان پژوهشران غرب باب بحث و گفتو در باره روند سولاریزاسیون همچنان
باز است و پژوهشهای که در باره روند تحقق آن در غرب انجام گرفته بر دو سنت فری جهت فهم
.سولاریزاسیون اشاره کردهاند

سنت تداوم: در غرب زیر عنوان نظریه “انتقال” و یا “الاهیات سیاس” معروف است. این جریان به نقد
مدرنیته و نمایندگان آن پرداخته است. سولاریزاسیون در این دورنما انتفال امر قدس و تحول محتوای
دین و شل های تازهای از قدسیت در دنیای مدرن است. برای نمونه ایمان به پیشرفت، انسان باوری،



ایمان به تاریخ و پرستش آن جایزین مفاهیم قدس جهان قدیم م شود. نویسندگان و فیلسوفان چون
نیچه، کارل لویت، وژلن و اشمیت در این سنت فری جای م گیرند. برای مثال نیچه معتقد است که
هر نوع غایترای و فرجامشناخت از الاهیات منتج م شود و یا کارل لویت بر این باور است که ایده
پیشرفت همانا ترجمان مفهوم انتظار اساتولوژی است. اما نماینده شاخص سنت تداوم کارل اشمیت
است که معتقد است که همه مفاهیم اصل نظریههای مدرن در باب دولت همانا شل سولار شده
.مفاهیم الاهیات مسیح است

سنت گسست: مهمترین نماینده جریان گسست میان دنیای قدیم و جدید و عقب نشستن دین ماکس وبر
است که با نظریه معروف افسونزدائ از جهان و کنار رفتن جادو و جنبل و عقلان شدن حوزههای
مختلف فعالیت اجتماع به کاهش نقش دین اشاره کرد و به گسست میان دنیای قدیم و جدید پرداخت.
نظریه “افسون زادای از جهان” از برساختههای او برای تبیین و تفسیر تحولات جوامع غرب است. او با
تفی میان جادو و مذهب نشان داد که تفسیر جهان بر مبنای جادو و جنبل جای خود را به تفسیر
عقلان از عالم و آدم داده است اما این امر نه به معن پایان مذهب بله حضور شل خاص از دین
است که مبت بر نوع عقلانیت است. وبر بر نقش فرقه های پروتستان در شلیری عقلانیت جدید
تاکید کرد. در زمان حاضر نیز میتوان از مارسل گوشه نام برد که با تز “خروج از دین” به بازاندیش در
مسیحیت پرداخته است. مدافعان سنت گسست به ضعیف شدن و زوال تدریج باب تاریخ سیاس
روابــط مذهــب همــراه بــا ازبیــن رفتــن تــاثیر احتمــاع دیــن و رفتــن بــه ســوی مــدار خصوصــ اشــاره
.[مینند[22

با در نظر گرفتن این دو سنت میتوان گفت که روند سولاریزاسیون در غرب از یسو به معن تحقق
وعدههای دین در این دنیا و به بیان دیر جایزین ایدئولوژیهای مدرن به جای ادیان است و این روند را
مـا در غـرب بـه راحتـ میـبینیم. از سـوی دیـر مـا شاهـد کنـار رفتـن و عقـب نشینـ مذهـب و بازسـازی
نهادهای جامعه بر مبان عقلان هستیم که نتیجه آن خودبنیادی دنیای مدرن و گسست با گذشته است و
سرانجام میتوان از انتقال الوهای الاهیات در حوزه سیاست و نپذیرفتن رهای بشر و اعتقاد به وجود
.نوع ذات الاه در روند تاریخ یاد کرد

:با در نظر گرفتن آنچه تا کنون مطرح کردهایم میتوان شاخصههای سولاریزاسیون را چنین برشمرد

نخست ته شدن جهان به تعبیر وبر از جادو و جنبل که نتیجه آن روند عقلان شدن است. در این روند
کم کم دست خدا و تفسیر الاهیات هستیم. در حوزه دین از دین و قدرت سیاس ما شاهد تقدسزدائ
کنار م رود. فلسفه کم کم جای الاهیات را گرفته و سرانجام نوع علم باوری در حوزه تبین مسائل
طبیع و اجتماع جایزین تفسیری الاهیات م شود. در حوزه علوم نیز ما شاهد کنار رفتن منظومه
دین در تفسیر رویداد های طبیع بوده که نتیجه آن شل گیری علوم غیر دین و رها شدن علم از سلطه
.دین است

دوم منبع مشروعیت نظامهای سیاس که بر نوع تبعیت دین و پیروی از مراجع مذهب استوار بود جای
خود را به تبعیت زمین میدهد. به تعبیر وبر و در گونه شناس که از شلهای اقتدار و مشروعیت ارائه
داده است میتوان گفت که قدرتهای سنت و فره‐ مند جای خود را به قدرتها و حومتهای م دهند که



.مشروعیت خود را بر تبعیت عقلان قرار دادهاند

سوم: زوال و یا کاهش هژمون دین و به بیان دیر، دین نقش هویت بخشیدن در جهان مدرن را کم کم
.از دست میدهد

چهارم تحول و انتقال و تغییر شل دادن برخ از مفاهیم دین در دنیای معاصر. این نته از مباحث
.معروف در حوزه الاهیات سیاس است

نقش روشنفران دین در روند سولاریزاسیون در ایران معاصر

روند مدرنرای که جامعه ایران پس از اصلاحات ارض با آن مواجه شد باعث ورود جوانان به نهادهای
مدرن و حضور گسترده آنان در نظام آموزش و مخصوصاً دانشاه های ایران شد. جوانان که چنین
روندی آنان را وارد چرخه تحصیل و کار کرده بود با نظام بستهای روبرو شدند که از ورود آنان به حوزه
رد. نتیجه این کار روی آوردن آنان به سازمانهای سیاسسیاست و مشارکت در سیاست جلوگیری می
چپ در روایتهای مارکسیست و مذهب بود. از سالهای 40 تا نیمه دهه 50 شاهد حضور سازمانهای
انقلاب با مش چری هستیم و در میان جوانان مسلمان برای نخستین بار تفسیری انقلاب از اسلام،
تاریخ آن، منابع دین و شخصیتهای اولیه آن در جامعه ایران ظهور میند که تجل آن را میتوان در عمل
،دید[23]. در چنین فضای شریعت ها و نوشته های عل سازمان مجاهدین خلق و در سخنران انقلاب
جدالهای فری میان گرایشهای مارکسیست با روایتهای لنین‐استالینیست از یسو و جریانهای مدافع
اسلام در روایتهـای فقه‐سیاسـ و یـا ایـدلوژی و انقلابـ از سـوی دیربـود. روشنفـران مسـلمان و
مرتضـ ،بـا مارکسیسـم را تـبیین کننـد. علامـه طباطبـای کوشیدنـد تـا نسـبت انـدیشه دینـ عالمـان دینـ
مطهری، محمود طالقان، عل شریعت، حبیب اله پیمان در نوشتههای خود کوشش کردند تا به مبارزه
نظری با مارکسیسم پرداخته و یا بر جنبههای انقلاب اسلام تاکید کنند. در این دوران که دو دهه قبل را
انقلاب را در بر مییرد ما به هیچ وجه شاهد بحث و گفتو در باره دموکراس، حقوق بشر،لائیسیته و
سولاریزاســیون نبــوده بلــه کشمشهــا بیشتــر بــر حــول دو محــور اسلام و مارکسیســم دور مــ زنــد و
مدافعان هری از این دو ایدئولوژی خود را شایسته هدایت مردم جهت رسیدن به بهشت روی زمین
.میدیدند

پیروزی انقلاب ایران که با حضور گسترده دین همراه بود ما شاهد قدرت گیری تدریج و چیرگ روایت
بر فقه شیعه م یا اسلام مبتن ”از دین اسلام هستیم که در ادبیات ایران به آن “اسلام فقاهت خاص
گویند. با قدرت گیری این خوانش از اسلام و چیرگ آن بر بسیاری از عرصههای زندگ رابطه دین و
سیاست، دین با حومت، دین با لائیسیته و سولاریزاسیون در شلهای تازهای مطرح شده است. در
چنین فضای نواندیش دین در وضعیت تناقضنمای قرار گرفته بود چرا که اینان از یسو دل در گرو
دین و ارزش های دین داشته و از سوی دیر پایبندی خود را به بسیاری از ارزشهای جهان مدرن و
مفاهیم آن نشان دادهاند. این روشنفران که از دل انقلاب اسلام بیرون آماده بودند کم کم و با توجه به
تجربه سیاس شدن دین به نقد اسلام سیاس پرداخته و تفسیر تازهای از دین اسلام در فضای ایران پس
از انقلاب ارائه دادند. آنان در عین پایبندی به دین خواستار گشایش فضای سیاس و رها کردن دین از
.[تفسیرهای نصرایانه و حت انقلاب بودند[24



اکنون این سئوال مطرح است که نقش روشنفران و نواندیشان دین در روند سولاریزاسیون چونه
بوده است؟ به بیان دیر میوشیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این جریان در تاریخ معاصر ما نقش
کند کننده و یا تسریع کننده در روند سولاریزاسیون داشته است؟ در بسیاری از بحثها و گفتوها در
باره رابطه روشنفری و روند سولاریزاسیون به نقش منف روشنفران دین در کند کردن و یا سد راه
سولار شدن جامعه ایران اشاره شده است. به باور ما این جریان در پنجاه سال گذشته نقش خود را
“ ولار کردن جامعه ایران ایفا کرده است. به قول آرش نراقبهرغم فراز و نشیبهای بسیار در روند س
مهمترین رسالت پروژه روشنفری دین بسط و تعمیق پروژه مدرنیت و در صدر آن سرعت بخشیدن به
پروژه “سولاریزاسیون” بوده است. پروژه سولاریزاسیون به بیان ساده عبارت است از به رسمیت
25] ”طبیع/عقل/شناختن امر عرف].

جهت فهم بهتر رابطه دین با سیاست و تحولات آن در ایران معاصر اشاره به زمینههای شل گیری و
لازم است. ظهور و حضور گسترده آنان در صحنه سیاست و اندیشه، ب اسلام رشد جریان نواندیش
ارتباط با ورود نهادهای آموزش مدرن نیست. استقرار و پاگرفتن نهادهای آموزش و علم غرب در
ایران و گسترش آموزش مدرن و شلیری دانشاهها ما با دو پدیده مهم روبرو شدیم [26]: نخست
انتقال تدریج و آرام علم و دانش از حوزههای رسم دین به نهادهای مدرن و تضعیف مرجعیت دین در
مقام تنها منبع مشروعیت علم و دانش در ایران. دوم شلیری قشر تازهای در نهادهای دانشاه که در
عین تعلیم و تربیت در این نهاد و آموزش مدرن دل در گروی دین داشته و در کنار کسب علم و تحصیل
در دانشاه کوشیدند تا با تیه بر علوم مدرن تفسیری زمان پسند از دین ارائه دهند. شل گیری جریان
روشـن فـری دینـ در ایـران معاصـر بـدون در نظـر گرفتـن دو نتـه بـالا و مخصوصـا حضـور جوانـان
ه پیمان، علحبیب ال ،ه سحابه و عزت الن است. مهدی بازرگان، یدالاه نامممسلمان در دانش
شریعتــ، رهــبران سازمــان مجاهــدین خلــق، در دوران قبــل از انقلاب 1357 همــ در نهادهــای مــدرن
آموزش دیدند ول پاسخ های روحانیت و آرمانخواه گروهای چپ آنان را راض نمیرد. این گروه از
روشنفران در نتیجه کوشیدند تا با تیه بر علوم مدرن هم به نقد دینداریهای سنت به پردازند و هم به
مقابله با ایدئولوژیهای مدرن و در راس آنان مارکسیسم برآیند. کوشش و تلاش بازرگان و سحابیها در
تلفیق و سازگاری دین با دست آوردهای علوم تجرب، تلاشهای رهبران سازمان مجاهدین خلق جهت
آشت و نزدی دین با انقلاب و مفاهیم عدالت اجتماع سوسیالیست، کوششهای شریعت جهت سازگار
کردن دین اسلام با نیازهای دنیای مدرن و طرح اسلام همچون ایدئولوژی مدرن و رقیب مارکسیسم
نمونه ای از تلاشهای جریان روشنفری دین در ایران پیش از انقلاب بود. این حرکت هر چند در چند
سال اول انقلاب حضور آنچنان نداشت ول از آغاز سال های 60 بار دیر ضروت بازاندیش در باره
جایــاه دیــن در دنیــای معاصــر و بــازخوان تــاریخ دیــن در پرتــو تجربیــات حاصــل از انقلاب در میــان
روشنفران مسلمان آغاز شد و منجر به شل گیری جنبش روشنفری دین پس از انقلاب گردید که
.[شاخصترین چهره آن عبدالریم سروش است[27

کوشش نواندیشان دین در تاریخ معاصر طرح قرائت تازه از دین برای حضور آن در صحنه اجتماع
است. این افراد که هم شیفته دست آوردهای غرب در حوزههای مختلف زندگ اجتماع ایران بوده و هم
دل در گرو دین داشته و دارند برنامه فری خود را مدرن کردن ایران در عین حفط دین و دینداری
دانسته و امان سازگار کردن و آشت دادن دین با علوم مدرن و دست آوردهای تجدد را ممن میدانند.



به باور اینان قرائت تازهای از دین همراه با خوانش جدید از تجدد امان نزدی این دو را ممن میند.
گر چه جریان روشن فری دین در ایران معاصر از همون بر خوردار نیست ول فصل مشترک آنان
.پذیرش ارزشهای جهان مدرن و قرائت تازه از دین است

پرسش اصل این بخش از نوشته ما جستجوی پاسخ به نقش است که جریان نواندیش دین در روند
سولاریزاسون جامعه بازی کرده است به بیان دیر کوشش مینیم تا نشان بدهیم که چونه روشنفران
دین با سولار شدن، در تقدسزدائ از بسیاری از ارزشها و اعتقادات دین نقش مهم در برداشت
مـدرن از دیـن، حـومت، قـدرت، سیاسـت بـازی نمودنـد و بـا گشـودن بـاب چونـوچرا در بـاره دیـن و بـا
.تقدسزدائ از بسیاری مفاهیم دین به روند سولاریزاسیون کم کردند

اگر واژه “ایدئولوژی” امروز ارج و قرب خود را در میان روشنفران این گرایش از دست داده است و
هر گروه و دسته و فردی مخالف خود را به ایدئولوژی اندیش متهم میند و دیر کس مدع نیست که
دل در گرو “ایدئولوژی” دارد به نظر میرسد که واژه سولاریزاسیون و لائیسیته مقام وارزش والائ در
گفتمان سیاس امروز یافته است و به واژه کلیدی در نزد روشنفران تبدیل شده است. ش نیست که
باب بحث و گفتو در باره سولاریزاسیون در ارتباط با نقد حومت دین و سلطه روایت فقه در ایران
آغاز شد و استقرار حومت دین بار دیر رابطه دین و سیاست و جایاه دین در حوزه عموم و نقش
آن در مشروعیت به نظام برخاسته از انقلاب را دوباره در ابعاد تازهای مطرح کرد و حت اگر بپذیریم که
ومت دیناعتقادی ح به ما تحمیل کرد[28] اما نقد مبان ولاریزاسیون را نظام اسلامبحث در باره س
را در فضای پس از انقلاب را روشنفران مسلمان در پایان دهه 60 آغاز کردند و با تیه بر منابع درون
و برون دین به نقد بسیاری از باورهای مربوط به حومت پرداختند. نشریه کیان در آغاز دهه 70 فضای
مناسب برای طرح نظرات نواندیشان دین بود و نقد نظام اسلام و به پرسش کشیدن پروژه شریعت در
باب ایدئولوژی کردن دین و نقد دیدگاههای غرب ستیزانه رضا داوری در این نشریه آغاز شد[29].
ومت دینکردن دین و وجود ح سعید حجاریان در چند نوشته کوشید تا نشان دهد که روند ایدئولوژی
خود آغاز عرف شدن فقه شیعه است. به باور او با استقرار حومت دین و تلاش جهت پاسخوی به
پرسشهای بیشمار، حومت اسلام ناگزیر دست از آرمان خواه خواهد کشید و روند عرف شدن فقه
شیعه آغاز شده است[30]. در چنین فضای طرح نظریه حومت دموکراتی دین در نزد سروش نیز از
نخستین کوششهای نظری در حوزه اندیشه دین در ایران پس از انقلاب جهت سازگار کردن ارزشهای
حقـوق بشـری بـا منظـومه دینـ بـود. او در تحـولات فـری تـازه خـود بـا طـرح حـومت فـرا فقهـ و نقـد
سولاریسم فلسف به دفاع آشار از سولاریسم سیاس پرداخت و زیست دین و رشد ایمان را در
حومت سولار ممن دانست[31]. محمد مجتهد شبستری نیز با “نقد قرائت رسم از دین” و طرح
“ایمـان و آزادی” و “قرائـت انسـان از دیـن” کوشیـد تـا نشـان دهـد کـه اسلام و قرائـت شیعـ هیـچ شـل
حومت را برای مسلمانان مقرر نرده است و ضروری است تا مسلمانان با تیه بر عقل و جدا کردن
.مرزهای ایمان و سیاست به استقرار حومت بر مبنای عقل بشری و دست آوردهای انسان اقدام کنند

بـازخوان مناسـبات دیـن بـا سیاسـت: از سولاریزاسـیون تلفیقـ یـا ادغـام گـرا تـا



32]یولاریزاسیون تفس]

رابطه سیاست با دین و امر قدس از مسائل مشاجره انیز در میان مسلمانان و پژوهشران است. نبوت
پیامبر و نقش مهم که او در بنا کردن نخستین امت اسلام در مدینه داشت باعث پدید آمدن بحث و
گفتوهای بسیار در باب رابطه دین با سیاست، امر قدس با عرف، دین و دنیا، این جهان و آن جهان
:شده است[33] . برای فهم بهتر این رابطه م توان سه الو را از هم تفی کرد

الوی سنت که بیانر جدای و افتراق میان امر قدس و سیاست است. در چنین نمونهای هرچند شاه،
خلیفه و سلطان دارای نوع قدسیت بوده و در مقام ظل اله ظاهر م شوند اما رابطه تنان میان این
.دو وجود ندارد

الوی سولاریزاسیون کلاسی که بر مبنای ورود و حضور دین در تاریخ است. در اینجا امر دین و
قدس وارد تاریخ و جامعه شده و نوع معن سیاس به خود مییرد. در چنین دورنمای فرد با توسل و
روی کردن به مذهب و با تقدس بخشیدن به فردیت خود میوشد تا از قید و بند و جبرهای اجتماع خود
شدن آن آغاز شده و ما شاهد دو شیوه فهم امر دین در تاریخ روند عرف را رها کند. با ورود امر قدس
:هستیم

در شیوه نخست فرد با حفظ اعتقادات خود در مقام کنشر دین عمل کرده و م کوشد تا با تعریف و
.تفسیر خود زندگ اش را در این جهان سامان دهد

در شیوه دوم فرد ناه ابزاری به دین داشته و کوشش م کند تا امر قدس را عرف کرده و در جهت
نیازهای خود از آن استفاده کند. سست شدن روابط سنت زمینه ظهور چنین برداشت از دین را ممن
کرده است. این الو که در گذشته چندان نمایان نبود با گسترش روند سولاریزاسیون حضور چشمیر
در جامعه داشته و برخ از افراد در انقلاب ایران با استفاده ابزاری از دین آن را در جهت منافع خود
.تعریف کرده و دین را نردبان برای بالا رفتن و رسیدن به سطوح مختلف اجتماع تبدیل کردند

در کنار این دو الوی رابطه سیاست با امر قدس که نتیجه سولار شدن جهان اسلام است ما شاهد
هستیم که مصادف با پدید آمدن انقلاب اسلام ری در رابطه میان سیاست با امر قدسوی دیظهور ال
است. چنین الوی هر چند در اقلیت قرار دارد اما معن نمادین خاص داشته و دامنه برد و تاثیر آن را
تنها با آمار و ارقام نمیتوان سنجید. این رابطه همانا تلفیق امر قدس با سیاست و همذات پنداری ناب
این دو است. تلفیق میان سیاست با امر قدس از یسو با سیاس کردن امر قدس و از سوی دیر با
قدس کردن امر سیاس انجام میپذیرد و در چنین وضعیت مرز و حد و حدود رابطه دین با سیاست از
بین میرود. اگر در دو الوی اول، دین و سیاست در کنار هم قرار داشتند در چنین الوی تمایز میان این
.دو تقریبا ناممن میشود

نواندیشان دین در ایران معاصر با کوششهای نظری و عمل خود نقش مهم در سولارکردن بسیاری
از اعتقادات و افار دین داشته و با حرکت فری خود نقش مهم در فروریختن باورهای سنت و
پذیرش جنبههای از سولاریزاسیون کردهاند. جریان روشنفری دین در ایران معاصر به باز تعریف
رابطــه دیــن و سیاســت پرداخــت و چنیــن کــوشش خواســته یــا ناخواســته بــاعث گســترش رونــد



سولاریزاسیون در ایران گردید. برای فهم بهتر شلهای سولاریزاسیون در نزد روشنفران دین میتوان
:به دو مرحله مهم اشاره کرد

مرحله اول که به دوران پیش از انقلاب بازمیردد پدیده سولاریزاسیون نتیجه سیاس شدن دین است.
خود را از دست داده و در خدمت مبارزه سیاس شدن جنبههای سنت با سیاس در این روند امر دین
خود را از دست داده و عرف با ورود به صحنه اجتماع کم کم جنبه قدس یرد و امور قدسقرار می
میشوند. جریان نواندیش دین در ایران پیش از انقلاب که در نقد قدرت و مبارزه با استبداد به میدان
آمده بود کوشید تا امر اله و عرف را در هم ادغام کند. به نظر م رسد که “هنوز هم وسوسه این ادغام
گرای، بخشهای از روشنفری دین را رها نرده است”[34] . ادغام گرای در اندیشه بازرگان با تلفیق
دین با علم انجام م گیرد. بازرگان در زمانهای که علم باوری هوش همه را ربوده بود کوشید تا برای
دست آوردهای علوم نوین ریشه های اله و دین و اسلام پیدا کند و رد پای توصیفات علم در باره
ولاریزاسیون کوششهای علر این نوع سچون باد و باران را در قرآن بیابد. نمونه دی پدیدههای طبیع
شریعت است که با تفسیرهای تازه خود از دین و سیاس کردن بسیاری از اسطورههای دین ناخواسته
به عرف شدن بسیاری از این مفاهیم و اسطورهها کم کرد. او با تفسیرهای ب پروا و نیز با برداشتهای
نوآورانهاش از تاریخ اسلام و شخصیتهای دین امان الو قرار دادن اینها را برای جوانان مسلمان فراهم
ــد ــه رون ــوع ب ــه ن ــان ب ــدین و تقدســزدائ از آن ــوه دادن شخصــیت های ــ جل ــا زمین ــ ب ــرد. شریعت ک
سولاریزاسیون کم کرد و بسیاری از بزرگان دین را که تاکنون شخصیتهای دست نیافت بودند به
نمونههای تقلید پذیر برای نسل جوان تبدیل کرد. او در نوشتههای خود کوشید تا نشان دهد که جوهر
اسلام و تشیع در افتادن با حومتهای غاصب و جابر است و هدف از بعثت پیامبران را استقرار عدالت
و شوریدن بر حومتهای غاصب دانست. شریعت برای رقابت با مارکسیسم حت به تفسیر طبقات از
داستان هابیل و قابیل پرداخت و جن این دو برادر را نوع جن طبقات قلمداد کرد[35]. نمونه دیر
از زمین کردن شخصیتهای دین بازخوان شریعت از قیام حسین است. از دید او قیام حسین نه به
قدرت رسیدن بله افشای حومت یزید با شهادت مظلومانه خود است. او با چنین قرائت های زمینه
ســاز نــوع دنیــوی کــردن افسانههــای دینــ و تقــدس زدائــ از شخصــیتهای اسلامــ را ممــن کــرد.
.[ایدئولوژی شدن دین در این خوانش انقلاب زمینه دنیوی شدن اسلام را هم فراهم کرد[36

مرحله دوم روند سولاریزاسیون دین نتیجه تلاش آگاهانه و یا ناآگاهانه روشنفران دین پس از انقلاب
است. ی دهه پس از انقلاب و فروریختن توهم آرمانهای انقلاب در نزد برخ از روشنفران مسلمان و
برباد رفتن بسیاری از آرزوهای نسل انقلاب کم کم ش و تردید در امان تحقق آرمانها و ارزشهای
اسلام در حومت اینجهان آغاز شد. بسیاری از روشنفران و نواندیشان مسلمان با تیه بر این تجربه
مهم به نقد اسلام سیاس و حومت دین پرداختند. فراشد این بازخوان نقادانه شل گرفتن روند جدیدی
از امر دین امر سیاس یتف از تجربه ایران بر مبان پسا انقلاب ولاریزاسیون دین بود. بازخواناز س
قرار داشته و م توان نام الاهیات تفی شده بر آن نهاد[37]. روشنفران مدافع این برداشت کوشیدند
با جدا کردن عرصه ایمان از سیاست نشان دهند که تنها راه جاودانه نه داشتن دین تلاش برای آلوده
نردن آن به سیاست است. هرچند در آغاز انقلاب برخ از آنان تلاش خود را قرائت دموکراتی از
حـومت دینـ قـرار دادنـد و حتـ کوشیدنـد تـا نظریـه ولایـت فقیـه و قـانون اساسـ را بـر مبنـای نـاه
دمـوکراتی تفسـیر کننـد[38] و آیتـاله خمینـ را فقیـه دوران گـذار نامیدنـد[39] امـا ایـن روشنفـران در



تحولات فری خود مدافع حومت سولار شدند که در آن منبع مشروعیت نظام آراء مردم است و با
دفاع از نوع سولاریسم سیاس و حداقل به کنار گذاشتن باور خود جهت ورود دین فقه و شریعت
.مدار در سیاست دست زدند

و دفاع از ساحت قدس با نقد تجربه خود و در عین پایبندی به باورهای دین ری دینجریان روشنف
دین نه خواهان کنار رفتن دین از صحنه سیاست بله نقد مشروعیت نظام بر پایه دین است و چنین
.حرکت را به نام دفاع از دین و ارزشهای دین انجام م دهد

اَشال (مولفه های) سولاریزاسیون در ایران معاصر

اکنون برای فهم بهتر روند سولاریزاسیون در ایران معاصر و نقش نواندیشان دین در چنین روندی به
چند محور مهم اشاره خواهیم کرد که به باور ما نقش اساس در روند سولاریزاسیون و تقدس زدائ از
مفاهیم دین و دنیای کردن دین داشته است. ژان کلود مونو زمینههای سولاریزاسیون در غرب را در
،ولاریزاسیون دانش، قدرت سیاسچند حوزه نشان داده است. او معتقد است که این روند باعث س
ــف اجتمــاع شــده ــای مختل ــاری حوزهه ــ و خودمخت ــرت گرای گســترش تساهــل و آزادی وجــدان، کث
است[40]. در این بخش ما میوشیم به چند مولفه اساس که زمینه گسترش سولاریزاسیون در ایران را
.ممن کرده است بپردازیم

ایدئولوژی کردن دین: از دین کردن دنیا تا دنیوی شدن دین

در آغاز قرن بیستم مارکسیسم با قدرت گرفتن در روسیه و سپس برخ از کشورهای دیر تبدیل به
ایدئولوژی مسلط این قرن شد و در برخ از کشورهای جهان سوم به آرمان بخش زیادی از جوانان
و انور خوجهای چون راه حل مائوی ،استالین ،مبارز تبدیل شد و آنان مارکسیسم را در روایتهای لنین
برای برون رفت جوامع خود پنداشتند و این روند در سالهای دهه چهل و نیمه نخست دهه پنجاه در ایران
شتاب بسیار گرفت. اگر مارکس ایدئولوژی را آگاه کاذب و فریب دوران خواند اما اندیشههای او در
خارج از آلمان تبدیل به ی از ایدئولوژ یهای مسلط دوران ما در قرن بیستم گردید و به تعبیر ریمون
دین این جهان آرون تبدیل به نوع (secular religions ) شدن دین اسلام نیز شد. روند ایدئولوژی
در فضای ایران دهه چهل آغاز شد و با کم مسامحه میتوان گفت که این روند نمونهای از دنیوی کردن
دین در ایران معاصر است[41]. داریوش شایان در کتاب انقلاب مذهب چیست[42] چون این روند
را با در نظر گرفتن کوششهای عل شریعت نشان داده است. اگر از دید شایان این روند نوع تقدس
ری از روند ایدئولوژیاز دین و فرسایش سرمایههای معنوی دین است اما میتوان روایت دی زدائ
کردن دین را همانا سولار کردن دین و اندیشه دین دانست. برای مثال عل شریعت با تفسیرهای خاص
خود از شهادت و انتظار به عرف شدن این مفاهیم و دست یافتن بودن آن کم بسیار کرده است.
شهادت که تا پیش از دوران مدرن تنها در حرکت حسین و عزاداری بر مظلومیت او و گریستن بر ظلم
که بر خانواده او رفته بود خلاصه میشد به دست شریعت به حربهای در نزد جوانان برای مبارزه با نظام
.شاه تبدیل شد و مفهوم شهادت و حرکت حسین معن تازهای در فضای ایران پیش از انقلاب یافت



در باب نقش روحانیت در مقام تنها منبع مشروعیت کلام دین بازاندیش.

از شاخصههای مهم سولاریزاسیون، کاهش و کنار رفتن نقش روحانیت در سامان دادن زندگ مردمان
در دنیــای مــدرن دانســتهاند.اگر چــه بــا انقلاب اسلامــ دو بــاره روحــانیت وارد عرصــههای تازهــای در
سیاست و اجتماع شد اما، نقد روحانیت که از دوران پیش از انقلاب با شریعت آغاز شده بود از سوی
جریان روشنفری دین و مخصوصا سروش ادامه یافت. ی از کوششهای اساس جریان روشنفری
دین خارج کردن انحصار تفسیر دین از دست روحانیت است. شریعت بر این باور بود که روحانیت
قادر به فهم مسائل دنیای مدرن نیست و نباید انتظار زیادی از این قشر داشت و چرائ در این باب
ه اگر وضع زندگکارساز نیست چون “این چراها بیخودی است. این انتقادات بیخودی است بخاطر این
تا تحلیل طبقات از او داشته باشید »[43] . او حت اه کنید نمیتوانید چنین توقعاترا ن روحان ی
روحانیت و وابسته بودن او را به قشر پیش رفت و بر این باور بود که “ تا وقتیه ریش مذهب به پول
است این مذهب شانس ندارد” و “این وضع که ما الان داریم (در نظر بیرید): این همه از روحانیت
توقع داریم که چرا نیازهای زمان را درک نم کند؟ چرا نیاز طبقات محروم را درک نم کند؟ چرا تضاد
عده پول دار بیرون نم فهمد؟ چرا فقه را از محدوده ی کند؟ چرا استثمار را نم را درک نم طبقات
آورد؟ چرا چرا”[44] . او در برخ از نوشتههای خود کم کم تز اسلام منهای روحانیت را مطرح کرد و
گفت “من واقعا از وقت امیدوار شدم که اسلام به جای رسیده، که از انحصار روحانیت خارج شده
است” و رابطهای میان روحانیت و اسلام وجود ندارد و “با مرگ روحانیت رسم ما، اسلام خوشبختانه
نخواهـد مـرد”[45] . او خواسـتار نجـات اسلام از دسـت روحـانیت شـد چـرا کـه “ بزرگتریـن راه نجـات
گروه کاملا مشخص مسلمانها و مردم و انسانها و توده ها نجات دادن خود اسلام است از زندان ی
که آگاه و ناآگاه به قدرت زمان و طبقه حاکم و به هرحال پول وابسته است”[46]. به دلیل وجود چنین
کلمات در نوشته های شریعت و تز امت و امامت او ما شاهد دو تفسیر از نوشته های او در دوران پس
از انقلاب هستیم. نخست جریان روحانیستیز که در نوشته و حرکت تروریست گروه فرقان تجل میند
و در شلهــای ضعیفتــر آن در برخــ از گروههــای کــه در دوران پــس از انقلاب ســربرآورند و خــود را
میراثدار حرکت شریعت دانستند. دوم جریان که کوشید تا با تفسیر خاص اندیشههای شریعت را با
[حرکت روحانیت به رهبری آیت اله خمین پیوند زند.[47

ریم سروش هم در دوران پس از انقلاب به نقد روحانیت در مقام قشری که از راه دین نان معبدال
خورد پرداخت و بنا کردن سقف معیشت بر ستون شریعت را ناف آزادگ روحانیون دانست و مزد
گرفتن جهت هدایت مردم را راه دین را باعث ضعیف شدن دین دانست. سروش مدع شد که اگر
تز اسلام منهای روحانیت را مطرح کرد امروز با قدرت گرفتن روحانیت و سلطه اندیشه فقه شریعت
.[بر بسیاری از حوزههای زندگ شاید ما در آینده شاهد حضور روحانیت منهای اسلام باشیم[48

ولار کردن معرفت دینو س کثرت گرای

ی دیر از بنیانهای اساس سولاریزاسیون امان و قبول کثرت گرای و پذیرش دیدگاه های مختلف و
قبول تساهل و تسامح دین است. هرچند میان کثرت گرای دین و کثرت گرای سیاس تفاوت وجود
دارد اما کثرت گرای دین و بازکردن باب چونوچرا در دین و پذیرش این اصل، که سخن نهای در باب
دین در انحصار هیچ کس نیست و یا امان قرائت و فهم دین برای همه به شرط رعایت اصول نقد ممن



در دوران معاصــر اســت. کتــاب “قبــض و بســط تئــوری ــران دینــاســت، از دســت آوردهــای روشنف
شریعت”[49] نخستین گام جدی در باره تفی دین با معرفت دین و غیر مقدس دانستن آن معرفت
است. از دید سروش اگر چه قرآن (از دید مسلمانان) كتاب مقدس و تحریف نشده است و این كتاب به
محمد وح و از سوی كاتبان به ما رسیده است و قلب پیامبر محل نزول وح است اما، همه اینها به
حوزه امور قدس تعلق دارند در صورتیه اندیشههای انسان و تلاش مسلمانان در طول تاریخ برای فهم
،فقیه ،ری، فیلسوفمتف ،ر هیچ مسلمانقرآن هیچ قدسیت ندارد. به عبارت دی ظاهری و باطن
نمیتواند فهم خود را از دین مقدس و هر نوع برخورد با آن را مخالفت با دین و امر قدس بداند. به بیان
دیر همه معارف دین ساخته انسانهای خطاپذیر و غیرمعصوم بوده و در نتیجه زمینه و امان نقد و گذر
از آن برای همه به شرط رعایت اصول علم و رشمند امانپذیر است. ی از نتایج نظریه قبض و بسط،
عصری بودن فهم مسلمانان از دین است و این فهم دین خود کوشش انسان جهت شناخت مقاصد
.[شارع است[50

:راههای تازه سولاریزاسیون در ایران پس از انقلاب

اگرتنها به کاربست تعریف های غرب در باب سولاریزاسیون برای فهم تحولات کشورهای مسلمان
بسنده کنیم گمان مینیم که ی از ویژگیهای این کشورها فقدان سولاریزاسیون و یا اساساً ورود در
روند سولاریسم زدای است. انقلاب اسلام نمونه خوب برای به دام انداختن پژوهشران بود چرا که
ومت به نام خدا داشت اما بررسظاهراً اسلام، محور سیاست و عمل نظام تازه بوده و ادعای ح
جامعه شناخت انقلاب ایران و روند تحولات آن نشان میدهد که جامعه ایران از پائین عمیقاً تحول یافته
است و ما چنین تحول را در صفحات بالا در مورد جنبش روشنفران دین نشان دادیم[51]. اگر این
جریان در حوزه نظری کوشیده است تا زمینه سولار کردن اندیشه و عمل را در نزد مسلمانان نشان
دهد ما با اشال تازهای از سولاریزاسیون در جامعه ایران پس از انقلاب روبرو هستیم که میتوان نام
سولاریزاسیون عمل بر آن نهاد. در چنین دورنمای افراد بدون توسل به نطریههای فلسف و یا جامعه
نوع ،ناهای زندگخود و در برخورد با تن روزمره و تجربههای عمل یه بر زندگتنها با ت شناخ
سولاریزاسیون را به پیش میبردند. فرهاد خسرو خاور و امیر نی پ در پژوهش میدان که در سالهای
2000 در ایران انجام دادند تلاش کردند تا به بازسازی این شل از سولاریزاسیون بپردازند[52]. این
پژوهش که حاصل ساعتها مصاحبه و گفتو با جوانان ایران در سه شهر تهران، قزوین و قم است
نویسندگان با توجه به تجربه جوانان در زندگ روزمره نوع گونهشناس پیشنهاد دادند. آنان برای فهم
[53]”ار میبرند از مفهوم “سرهمبندی دینکه جوانان برای حل مسائل روزمره خود ب بهتر شیوههای
استفاده مینند. این مفهوم را اولین بار لوی استروس مردم شناس معروف فرانسوی برای توصیف
ذهنیت مردمان ابتدائ بار برد و هدف او نشان دادن نوع تلاش انسانهای قدیم برای یافتن راه حل در
مقابل مشلات روزمره زندگ بود. به باور او مردمان ابتدای در جستجوی استواری منطق نظرات خود
نبوده بله هدف آنان پاسخ به پرسش های روزمره زندگ است. سالها بعد جامعه شناس فرانسوی
فرانسوا بوریو در کتاب خود زیر عنوان “سرهمبندی کردن ایدئولوژی” کوشید تا با تیه برهمین
مفهــوم بــه توضیــح کارکردهــای روشنفــران در جوامــع مــدرن بپــردازد. از دیــدگاه او، کــار و کــارکرد
روشنفـران، سـرهمبندی کـردن عقایـد و نظرایـات اسـت کـه اینجـا و آنجـا فراهـم کردهانـد و بـا ایـن کـار
میوشند تا عقاید خود را در قالب مورد پسند ارائه دهند. به نظر نویسندگان و با توجه به صحبتهای که



با برخ از جوانان شهرهای ایران داشتهاند از این مفهوم برای بازسازی رفتار جوانان استفاده مینند.
برای مثال چونه میتوان تعریف از مسلمان به دست داد؟ آیا تعریف مسلمان با نماز و روزه و اعمال و
مناس دین تعریف میشود؟ آیا اگر کس نماز میخواند ول روزه نمییرد دیر مسلمان نیست؟ چه
معیاری برای تعرف دین در دست داریم؟ جوهر و گوهر دین چیست؟ نویسندگان نشان میدهند که جوانان
با آن موافقند همخوان تعریفشان از دین و دین داری با تعاریف رایج که فقها و بسیاری از دینداران سنت
ندارد. عدهای از آنان با تیه بر نوع دریافت عرفان از دین میوشند تا در عین دیندار بودن از عمل به
رشد یافته و آموزش دین سرباز زنند. در میان این جوانان که در ایران اسلام دین بسیاری از مناس
دیدهاند روند سرهمبندی دین نیز به شلهای مختلف قابل رویت است. این جوانان که در شهرهای بزرگ
وشند تا خود روایتو ایدئولوژی حاکم می نند در مقابل با نظام مذهبمی زندگ و یا شهرهای مذهب
فردی از دین و دینداری به دست دهند که در عین باق ماندن در منظومه دین توجیه برای رفتارهای
روزانه پیدا کنند. آنان با تفسیر فردی خود به نقد روایت مناسرای حومت پرداخته که تعریف دینداری
را در پایبندی به مناس و شعارها و ظواهر دین میداند. این جوانان حت برای امری چون شراب
خواری نیز به توجیهات و سرهمبندی های عجیب و غریب دست میزنند. برای نمونه نویسندگان در قم با
جوان روبرو میشوند که در عین تعلق خاطر به دین و عمل به تلیف واجبات و حت مستحبات دین به
توجیه برخ از اعمال غیر دین خود میپردازد. او جوان دیندار، نماز خوان و عمیقا ضدروحان و ناقد
جدی دینداری پدر و مادر خود است. ی دیر از حوزههای ارزش دین رابطه میان محرم و نامحرم
است. فقه اسلام مرزهای خاص را جهت جدای محرم از نامحرم ترسیم کرده است اما، این مرزها در
دنیای واقعیت و در زندگ و روابط روزمره جوانان رن باخته و یا شلهای تازهای به خود مییرند. به
پرســش کشیــدن مفهــوم محــرم و نــامحرم کــه در فضــای ســنت اهمیــت خــاص خــود را داشــت بــاعث
دردسرهای بسیاری برای حومت ایران است. جدائ میان محرم و نامحرم، خودی و غیر خودی، درون
و بیرون نقش اساس در فقه شیعه دارد اما دختر جوان در مصاحبه خود م گوید” رفتار دین امروز
من با معیارهای پدر و مادرم همخوان ندارد. به باور آنان زن و مرد نا محرم نباید با هم سخن بویند و یا
به بحث و گفتو بپردازند و یا رابطهای داشته باشند در صورتیه به نظر من دیدگاه آنان هیچ برتری
نسبت به دیدگاه من که معتقد به رابطه میان محرم و نامحرم است ندارد”. رابطه با دیری و مسئله
ری نیز تفسیر خاص خود را در میان جوانان یافته است. در دیدگاه سنتغیریت و تعریف خود و دی
جهـان بـه سـه بخـش تقسـیم شـده اسـت: دارالاسلام کـه همانـا سـرزمین مسـلمانان اسـت. دارالحـرب کـه
سرزمین دشمنان است و دارالصلح که سرزمین های است که با دارلاسلام سر جن ندارد. چنین
و مسلمانان به هیچ وجهه مورد قبول جوانان از مفهوم سرزمین اسلام و کلاسی سنت تعریفهای
.نیست که نویسندگان با آنان گفتو کردهاند

با تیه بر این مصاحبهها، نویسندگان نوع گونهشناس از روند سولاریزاسیون در ایران پس از انقلاب
یـولاریزاسـیون را از هـم تفبـه دسـت میدهنـد. آنـان سـه گـونه س و مخصوصـا پـس از اصلاح طلـب
:مینند

سولاریزاسیون بخش[54]. منظور شل از سولاریزاسیون است که بخشهای از فرهن، سیاست و
یا اجتماع سولار شده بدون اینه ناه به مذهب دچار دستخوش تغییر و تحول شود. به عنوان نمونه در
.این شل از سولاریزاسیون فرد از نظر اجتماع مترق و از نظر دین محافظه کار است



سولاریزاسیون درون دین یا گزینش. منظور از این شل از سولاریزاسیون این است که در درون
دین و در تصور فرد از دین میتوان بخشهای از اعتقادات دین را پذیرفت بدون اینه آسیب به دینداری
.وارد آید. این نوع سولاریزاسون را میتوان سولاریزاسیون افتراق نیز نام نهاد

سولاریزاسیون متناقض[55]. این شل از سولاریزاسیون شاخصههای خاص خود را دارد. کوشش
ــا شســت مــواجه شــد و ــرای دینــ کــردن جــامعه ب ــران پــس از انقلاب ب رهــبران فــری و سیاســ ای
مصاحبههای نویسندگان در شهری مانند مانند قم، که از سنت ترین و دین ترین شهرهای ایران است،
نشـان از نـداهای مخـالف اسـت. جوانـان در زنـدگ روزمـره و در رابطههـای اجتمـاع خـود بسـیاری از
ارزشهای دین یا به اصطلاح دین را به پرسش کشیدهاند. این ناه انتقادی به باورهای دین تناقضات
خاص خود را داشته و پذیرش آن برای بسیاری از مردم و حت پژوهشران کار سادهای نیست و به
ــل از ــن ش ــم. شاخصــه اصــل ای ــاده ای ــر آن نه ــاقض را ب ــام ســولاریزاسون متن ــا ن ــل م ــن دلی همی
ولاریزاسیون دوسویه بودن آن است. برای نمونه میتوان از نقد خداسالاری تا تمنای آن در نزد جوانس
.در شهر قم یاد کرد

در کنــار ایــن اشــال از سولاریزاســیون، نویســندگان بــا جوانــان روبــرو شدهانــد کــه هیــچ بــاوری بــه
رد حاکمان میدانند. سرانجام نوعاز عم ایران را بیشتر ناش ولاریزاسیون نداشته و وضعیت کنونس
سولاریزاسیون رادیال در بخشیهای از جوانان میتوان دید که پس از سرخوردگ از انقلاب و سپس
.اصلاحات خواهان جدای کامل میان امر سیاس با دین هستند

به جای نتیجه گیری

بازخوان دیدگاههای روشنفران دین نشان میدهد که آنها با تلاشهای نظری و عمل خود دانسته و یا
نداســته ســهم مهمــ در رونــد ســولاریزاسون در ایــران بــازی کردهانــد. نقــدهای بیشمــار روحــانیت بــه
نواندیشان دین و متهم کردن برخ از آنان به ارتداد و خروج از دین و مخالفتهای آیت اله مطهری با
شریعتــ و وضعیــت کنــون و تنناهــای کــه روشنفــران دینــ بــا آن روبــرو هســتند نشــان دهنــده نقــش
روشنفران دین در گسترش نوع سولاریسم است و این جریان با نقد دین تاریخ و برخ از قوانین
اسلام و با چونوچرا در باورهای دین به سهم خود در روند سولاریزاسیون در شرایط ایران پس از
انقلاب و استقرار حومت اسلام مشارکت کرده است. پذیرش سولاریسم سیاس، نقد و نپذیرفتن
ارتداد ، نف نابرابریهای حقوق میان زن و مرد، نقد قائل شدن رسالت سیاس برای پیامبر، قرآن را
نقدپذیر دانستن قرآن از دست آوردهای نواندیش دانستن و حت تجربه پیامبر در مواجهه با امر متعال
دین است. میتوان تلاش این جنبش فری را مشارکت نظری در فرایند سولاریزاسیون در عین دفاع از
.دین و ارزشهای دین دانست

اگر در حوزه نظری تلاشها و کوششهای نواندیشان دین نقش مهم در ریزش باورهای سنت نسبت به دین
داشتـه اسـت بایـد از رونـد عملـ سولاریزاسـیون و نقـش جوانـان و مخصوصـا زنـان نیـز غافـل نشـد.
پژوهشهای میدان در باره شلها و روندهایهای تازه سولاریزاسیون در ایران پس از انقلاب بیانر ظهور
روندهای تازهای از رابطه دین و سیاست و برآمدن فردیت جدیدی است که میتواند مورد توجه حوزههای
.پژوهش در غرب قرار گیرد
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در میان پژوهش گران ایران مهرزاد بروجردی، فرهاد خسرو خاور، آزاده کیان، فریبا عادل خواه-8
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و (Sécularisation par fusion ) پیش و پس از انقلاب به کار برد. سولاریزاسیون تلفیق را معادل
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بندی را مقصود فراستخواه در نوشته ای در مجله مهرنامه استفاده کرده است
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در پ نقدهای که سروش در مقاله “فربه تر ایدئولوژی” بر شریعت وارد کرد سعید حجاریان در-41
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ر حجاریان به بررسشد که اسلام چاره ای جز تبدیل شدن به ایدئلوژی ندارد. در مقاله ای دی مدع
“روند عرف شدن فقه شیعه ” پرداخت. مجموعه این مقالات در کتاب زیر است
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